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The Sassanid era marked a significant turning point in the history 

of Iran. This period witnessed the establishment of an authoritarian 

political system that was based on the unity of religion and 

government, resulting in the formation of a distinct political and 

intellectual system shaped by a fusion of nationality and religion. The 

present study aims to examine the key features of Zoroastrian-

Sassanid political thought, focusing primarily on essays written during 

the Sassanid period or early Islamic centuries under the influence of 

the Zoroastrian-Sassanid tradition, which dealt with political and 

monarchical themes. The basic characteristics of the political thought 

in the texts of this era were studied by drawing upon the descriptive-

analytical as well as textual method in terms of religiosity and politics, 

social hierarchy and universal order, and Farre Kiyani (Farvahar) and 

the monarchial seed. The main texts under study include Kar-Namag i 

Ardashir i Pabagan, Ardashir’s covenant, Letter of Tansar, and Kar-
Namag i Anushirvan. The results of the study show that the 

Zoroastrian-Sassanid political thought is derived from an intellectual 

system in which humans and the human society are inextricably 

connected to the universe and universal order. For this reason, the 

political system is obligated to apply religion and its rulings as the 

supreme manifestation of the order and laws of the universe. In 

conformity to the universal order, it is inevitable for the human society 

to involve hierarchies and piety. The society is symbolized by the 
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king. The king must represent the beliefs and values of Mazdayasna 

both in terms of lineage and in terms of act and character. 

 

Keywords: Zarathustra, Sassanid era, monarchy, political thought, 

Avesta, Gatha, Kar-Namag i Ardashir i Pabagan, Ardashir’s covenant, 
Letter of Tansar, and Kar-Namag i Anushirvan. 
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 یدر متون ساسان یاسیس �یشهاند
  

 64/5/1441تاریخ تأیید:                                62/4/1441تاریخ دریافت:

  نیا�یموحد یمهد 
  یمهربان ییفدا یمهد

 
بار یک   عطفی در تاریخ ایران دانست که برای نخستین یتوان نقطهساسانی را می یدوره

وحدت دین و حکومت شکل گرفته و به نکوعی  دو عصرکر    ینظام مقتدر سیاسی بر پایه
بخشکد  هکدپ پکشوه     ملیّت و مذهب  سامان سیاسی و نظام دانایی خاصی را تعیّن می

ساسکانی   -دشکتی سیاسکی رر  ینمای اندیشکه های سرشترو  شصاخت و فهم ویشگیپی 
سیاسی و شهریاری اسکت   یمایههای دارای بن بر متون و رساله است  تأکید این پشوه 

 اسکممی  تتکت تکأ یر سکص ت      یی ساسانی تألیف شده یکا در رکرون اولیکه   که در دوره
سیاسی در متکون ایکن    یی اندیشههای پایهاست  شاخره  ساسانی تدوین شده -رردشتی

متور  ذیل سه متورِ پیونکد  تتلیلی و رویکرد متن –کارگیری روش توصیفی دوره  با به
ی شکاهی   مراتب اجتماعی و نظام کیهانی و فر ه کیانی و تخمکه دیانت و سیاست  سلسله

ی اردشکیر  اند ار: کارنامکه مورد بررسی ررار گرفته است  متون اصلی مورد مطالعه عبارت
ی انوشیروان  نتکای  نشکان داد ککه اندیشکه     یتصسر و کارنامه یبابکان  عهد اردشیر  نامه

ی انسکانی  ای است که انسان و جامعهساسانی  برآمده ار سامان معرفتی-سیاسی رردشتی
داند و ار همکین روی  نظکم سیاسکی را    را در پیوند ناگسستصی با کیهان و نظم کیهانی می
  به عصکوان تلل کی وا ی نظکم و رکوانین     موظ ف به تتق ق بخشیدن به دیانت و احکام آن

مراتکب و  انسانی  به پیروی ار نظام کیهکانی  وجکود سلسکله    یکصد  در جامعهمی کیهانی
نشادگکی و   یکاری ناگزیر است  سمبل این جامعه پادشاه اسکت  او هکه ار جصبکه   خوی 

هکای  هکا و اررش و پاسکدار باور  کرداری و مصشکی  بایکد نمایصکده    ینَسَبی و هه ار جصبه
  دیانت مزدَیَسصا باشد 

                                                 
 (.m.movahedinia@ut.ac.ir. )دانشگاه تهران یاسیس یشهاند یدکتر  یدانشجو  .1
 (.fadaeimehrabani@ut.ac.ir) دانشگاه تهران.  یاسیدانشکده حقوق و علوم س یعلم یئتعضو ه .6
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هتتاد  سیاستید اوستتتاد  ا  یی ساستتانید شتهریارید اندیشتتهزردشتتتد دوره :هدد  هکلیدواژ  
 .انوشیروان یتنسرد کارنامه یاردشیر بابکاند عهد اردشیرد نامه یکارنامه

 مقومه

و دیت  )اههیتا (د بته  شناسانه استشناسانه و انسانی سیاسی مبتنی بر مبانی هستیاندیشه
دیانتت  دکند. در ای  میانی فوق را تأمی  میخصوص در جوامع باستانید بنیادهای دو مقوهه

ی ساسانی و با توجه به رویکترد ااتتی  ن نستبت بته عتاه  زردشتید به عنوان دی  رسمی دوره
هتای میان  موزه د رانخلقت و  یتید از اهمیت خاصی برخوردار است. به باور عموم پژوهش

تفتاو  اابت   دد و باورهتاد احکتام و مناستو موبتدان زردشتتی ساستانی«هتا ا »زردشت در 
ها( و اوستای توجهی وجود دارد. ای  ملاحظا  باعث کاربرد اصطلاحا  اوستای که  ) ا 

 یعنتی هاد دو اصطلاح مفهومیِ متفاو ی همی  تفاو متأخر شده است. ایلیا  رشویچ بر پایه
ها یا  اهاند های زردشت در  ا به معنای  موزه (Zarathustrianism)د« ی زردشتموزه »
ها ه  بخشی از به معنای  یی  تلفیقی بعدی که  ا  (Zoroastrianism)«  یی  زردشتی»و 

 . (3،‌ص.‌6931)گرشویچ،‌ یرد  ن استد را به کار می
قتی نتون متری بتوی د  تمدر برابر ای    پتییر  تفتاو  تتاریخی و  ونه نظترا د مققق

حتد بتر  ن را مزم ندانستته و بته از های اوستاد تأکید بیشها و دیگر بخشمقتوایی میان  ا 
ت»جای  ن بر  بته جتای بستنده کتردن بته مطاهعتا   دکند. بتوی  ری تکیه میزردشتی« سنق

پیتروان او کند که نوعی استمرار میان زردشت و را پیشنهاد می« تاریخی»شناختید رو  زبان
های زرتشتد معمومً بتا امانتت در اندیشه»در طول ارون و اعصار اائ  است و بر  ن است که 

 .  (606-33،‌ص.‌6911)بویس،‌« اند ری منعک  شدهسنت زرتشتی
ها بتا اوستتاد متتون اوستتایی و پهلتوی را های اطعی یا احتماهی میان  ا توان تفاو می

را ه  در نظر داشت که به اول دکتر تفضلید صِرف فقدان مطلب یا پییرفتد اما باید ای  نکته 
کته بته بسا نتوان به حساب مخاهفت با  ن  یاشتد به خصتوص ایت ها را نهمفهومی در  ا 

صی د زبان  ا ااعان ااطبه ها دشوارد پرابهام و پیچیده است که بخشتی از  ن بته ی متخصق
)تفضلید  رددادمت زبان و مشکلا  دستوری بازمیی اثر و دیگر به کهنگی و زبان شعر ونه

ی ساسانی است که به هر (. تأکید ما در ای  مقاهه بر سنت زردشتی دوره71-72د ص. 1731
های زردشت و سن  تتاریخی ایرانیتان بتوده استت. بقتث متا بتر ستر روید ادامه و تواهی  موزه



 

 

101 

اند
شه
ی

س‌‌
سی
یا

‌
سان
سا
ن‌
تو
ر‌م
د

ی
 

  دهتای زردشتت نیستتد هتدف متوزهها در نسبت بتا اصاهت یا عدم اصاهت ای  مفاهی  و  موزه
استت  شناختیو هستی شناختی یتی-ی سیاسی منبعث از سامانی معرفتیراهیابی به اندیشه

ی زردشتتی و ایرانتی دارد. ایت  ستامانِ دانتایی که بیش از هرنیزد بته طتور جتوهری د صتب ه
نماندهد بلکه  ی ایدئوهوژی حکومتی ساسانی است که مقدود به عصر خوداههیاتید پدید ورنده

ی ایرانتی ا د بتر تتاریخ و اندیشتهی تأثیرا   شکار و پنهتان درازدامنتهمُهر خود راد به واسطه
 حو کرده است.    

ی سیاستی در ایتران باستتان ی اندیشتهتوان  فت  ثتاری کته در حتوزهبه طور خلاصه می
ت دوران باستتان ساستانید بته کلیت -زردشتتی« ستنتِ »وجود داردد غاهباً بته جتای تمرکتز بتر 

هتای  فتته میتان  متوزهکه بتر تفتاو  پتیشیا ای  د(6911راد،‌)به‌عناون‌نمونه:‌رضاییاندپرداخته
زاده‌دهبارزی،‌؛‌محمودی6911؛‌آشتیانی،‌6931)مجتبایی،‌انداصی  و غیراصی  زردشت تأکید داشته

 بتتتر ستتتنت  . تفتتتاو  ایتتت  پتتتژوهش بتتتا  ثتتتار و مقتتتام  موجتتتودد تأکیتتتد و تمرکتتتز  ن(6931
ای استت کته در نتارنوب ایت  ساسانی و تفسیر و تقلی  متون و رستام  سیاستی -زردشتی

 اند.   سنت تکوی  یافته
 ی سیاستتتی در ستتتنت  شکارستتازی مختصتتتا  بنیتتتادی  اندیشتته دهتتدف ایتتت  نوشتتتتار

تقلیلی  -توصیفی دمقور و رو  پژوهشساسانی است. رهیافت ای  پژوهشد مت  -زردشتی
جاد معنای عام  ن در ااهب مباحثی نون: شهریاری در ای « ی سیاسیاندیشه»مراد از است. 

ت و توصیه ی  ندو اوصاف بایسته دارید در های مربوط به مملکتتوظایف متقاب  شاه و رعیق
ست. معیتار متا در انتختاب ا های  نشناسانهشناسانه و انسانهای هستیمایهعی  تقلی  ب 

هتا بتوده استت کته بته نتوعید ایتدئوهوژی ی سیاسی و شهریاری در  نمایه متوند صب ه و ب
و با توجه بته  (33،‌ص.‌6931)نیولی،‌سلطنتی ساسانی و سنت میهبی موبدان را بازنمایی نموده 

 یرند. همچنی  با توجه ساسانی ارار می -د در نارنوب سنت زردشتی«مری بوی »ی نظریه
ت در نظام دانایی ساسانید دیگر متون پهلوی از ابی  دینکتردد تنید ی سیاست و دیانبه دره 

 نامهد بندهش و مینوی خرد نیز مورد توجه ارار  رفته است.  ارداویراف

 پیونو دی نت ا سی ست 

تمام  یتید المرو نفوا خدایان بود و در اعتقادا  زردشتید هر عنصری  داز نظر انسان باستانی
شناستید هتر موجتودی از دو ا داشت و بر مبنای ای  هستتیی خاص خود ر «مینو» ددر  یتی

شد. اعتقتاد بته ختدا یتا ایتزداند در تتاروپود زنتد ی ی  یتیانه و مینوی در نظر  رفته میجنبه
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تری  وجه  ند نوعی از سامان دادن تری  و عامی مردمان بوده و سیاستد به ابتداییهرروزینه
ی متی معتقتدا  دینتی و مناستو  دروشتده استت. از همتی و نظ  بخشیدن به ای  زند ی تلقق

ای ج رافیایی  ن ارار داد. جامعه-بایست در پیوند با شرایط زند ی و افق تاریخیمیهبی را می
سترایدد ا  را متیهتای متیهبییتا ستروده« متانثرا»که زردشت در  ن اعلام پیامبری کترده و 

ابتدایی که در مقطعتی دنتار  و کشاورزیِ  داریای است روستایی با ااتصاد متکی بر  لهجامعه
 دار در میتتان  لتهنتا»دانتدد کتار متتیبقتران شتده استت.  روهتی کتته زردشتت  نتان را شتقاو 

افتزار بتر روی رزم» دبودند. ای   روه بتدکار« دارکشاورز  له»در برابر « ناروستایی»یا « داران له
ریزنتد.  نتاه را متیهای بتیو خون انسان« دکننزارها را ویران میعلف»و « کشندمی 1اَشَوَنان

 بتر دارایتی و مکنتت ختود  دجتوهتای جنت ی ایت  دستتهواستطهظاهراً ارباب )اَهو( ایناند به
 . (61-61،‌ص.‌1،‌ج.6939؛‌31-31،‌ص.‌6911)بویس،‌افزایدمی

 هتا و هتا را کته از حمایتت کَتوی«دیتو»منتد استت و پرستتند ان زردشت از ای  شرایط  لته
 دانتتد هتتا )مقامتتا  متتیهبی( و صتتاحبان اتتدر  برختتوردار بودنتتدد عامتت  اصتتلی  ن متتیکَتترَپَ 
ی رفع ای  مصتائب . او در کنار دعو  به پرستش اهورامزداد دغدغه(10-11،‌ص.‌6911)گیگر،‌

  د یتتر مردمتتان او شتتده استتت را هتت  دارد. بتترای او پرستتتش اهتتورامزدااجتمتتاعی کتته  ریبتتان
ست کته ا تری  معنای  ن است. از همی  رورخواهی و راستی در  ستردهی نیکید خیبستهه 

 دا  از اومنتد استت و خواستتهاز جتور و جفتای زمانته  لته دهای خود بتا اهتورامزدادر نیایش
ای اهورا! بتر روان  فترینش تتاب و » وید: . زرتشت میبراراری صلح و  سایش در  یتی است

ااتداری برانگیز که از نیتروی  ن صتلح و  ستایش براترار  منشی.توانایی بخش از راستی و پاک
دو ». در پیوند با ای  شترایط وجتودی و تتاریخی استت کته (616،‌ص.‌6911ها،‌)گات .« ردد . . 

،‌193،‌ص.‌6919هاا،‌‌)گات ردد مینو مطرح میمینو و انگرهنیکی و بدی یا سپنته« زادِ  وهر ه 

نیکی و بدید با وجود دو مینوی مستق  از برای هریود جزو ی میان و مبارزه (619،‌ص.‌6911
 .(1-9،‌ص.‌9،‌ج.6939)بویس،‌شوداصول دیانت زردشتی عنوان می

ی ی ساستانی و متتون پهلتوید طنتی  نتدای زردشتت در جامعتهدر اوستای متأخر و دوره
در درون  های او و نظام اعتقادی کهنتی کته ختود اورسد و مهر  موزها  به  و  میابتدایی

هتای ناشتی از کته تفتاو د در عی  ای شودد بر تمام متون بعدی حو می ن پرور  یافته بود

                                                 
 .اَشَوَن: انسان پاک. 1
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 توان انکار کرد.  یار زمان و تلفیق باورها را نمی
ی بته ی اشکانی و در  ستانهدر اواخر دوره ی ظهور ساسانیاند نوعی  رایش به فرهن  ملق

تتد در مقابت  فرهنت  نستبتاً تک ی دوسویه میانشکلی از رابطه دوجود  مد ثر ترا و دی  و ملیق
ی  ن ظهتور فرهنت  ملتی بزر تی بتود کته در ختدمت نتیجه»که  تقت تأثیر هلنیزم اشکانی

 . (31-31،‌ص.‌6930)نیولی،‌«  را و احیا ر  یشته ارار  رفتدینی که  -مقصود سیاسی
 ونته بیتان شتده استت:  ی میان دی  و شهریاری ایتی تنسر از اول تنسرد رابطهدر نامه

عجب مدار از حرص و رغبت م  به صلاح دنیاد برای استقامت اواعد احکام دی د نه دی  و »
د هر تز از یکتدیگر جتدا نشتوند و صتلاح و فستاد و 1مُلود هر دو به یو شک  زادند دَوستیده

ت و سق  هر دو یو مزاج دارد  .(36،‌ص.‌6913ی‌تنسر‌به‌گشنسپ،‌)نامه« صقق
« ی دیِ  بهیی شهریاری و دی د برابر  موزهدرباره» د51ی د کرده«دینکرد»سوم در کتاب 

  مده است:
از بنیادد هستش شهریاری ]استوار[ بر دی  و دی  بر شهریاری است . . . حتی  نتانی کته کتیش 

انتد کته شتهریاری  نتان نیتز از ناساز ار ]با دی  بهی[ دارندد در ای  نکتهد ایشان نیتز همداستتان
 یابتتتد . . . ]ایتتت  دو[ از یکتتتدیگر شتتتان از شتتتهریاری ستتتامان متتتیستتتامان دیتتت  و دیتتت 

خیزدد بنتد ی اورمتزد ]و ند. بزر داشت شهریاری ایران ]تنها[ از دی  ]ایرانی[ برمیناپییراَ جدایی
خیزد . . . زیرا از راه یکی شدن شهریاری و دیتِ  سامان[ دی  مزدایی از شهریاری ]ایرانی[ برمی

 ردد و ]نیز[ از راه یکی شدن دیِ  بهی بتا شتهریاری استتوارد ست که شهریاری استوار میبهی ا
یابد. از ای  روید شتهریاری از پایته همتان دیت  استت و دیت د دی  با شهریاری وحد  کلمه می

همان شهریاری استد به همی   ونته نبتود شتهریاری نیتز بته بتددینی و بتددینی بته نااستتواری 
 .       (33،‌ص.‌6،‌ج.6916)آذرفرنبغ‌و‌آذرباد،‌امد انجشهریاری می

مبتنی بر یو بنیتاد بتوده کته  ددر ای  سامان فکرید عقلانیتد اخلاقد میهب و سیاست
جتتا کتته داد تتری )دادستتتان(د از  ن»ریشتته در اا  نیتتو ختتدای  فریننتتده )اهتتورامزدا( داردد 

برادر است. باورمندید پتییر   پ [ با دیِ  بهی نیز همگ  و]ی خرد خدادادی است جرثومه
باشد و از راهِ هر ن داد ترید خترد ختدادادی در و رواج ]دیِ  بهی[ از راه  ستر  داد ری می

« ی مردمان نیز هست و از راه  ن )=خترد ختدادادی( تود تاند ویژستتگی ختدایی دارنتدهمه

                                                 
 .نسبیده .1
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 . (39)همان،‌ص.‌
ی وژی حکتومتی استتد ستویهبخش نوعی ایتدئوهی ساسانیاند که دی  جزء اوامدر دوره

ابتزار ستلطهد توجیته  یمثابتهدهد: دیانت بهی دیانت و سیاست رخ نشان میدیگری از رابطه
از اتتول او خطتتاب بتته « عهتتد اردشتتیر»ستتلطه و تتتداوم  ن. ایتت  رابطتته بتته شتتکلی عریتتان در 

 جانشینانش بیان شده است:
 ن است که فرومایگتاند بته خوانتدن  امد یکیها بر شما بیمناکدر پیشاپیش نیزهایی که از  ن

دی  و پژوهیدن و دریافت   ن دست یازند و شما نون بر نیروی شاهی تکیه داریدد کتار ایشتان را 
اید و ایشان را نومیتد ستاخته و سبو  یرید و از ای  راه در میان زیردستانی که با  نان خونی شده

 هتتتای نهتتتانی پدیتتتد  یتتد. بدانیتتتد در یتتتو کشتتتورد ایتتتدد ستترداریبتتی  داده و کونتتتو کتتترده
نه که سرانجام  ن اه یو سرداری دینی نهانی با یو شهریاری  شکار با ه  نسازدد جز  نهیچ

دار شاهی بودهد سردار دینی از دست او  رفته استد زیرا دی د بنیاد است را که در دست سررشته
تواند بر کسی کته ستتون را دارد نیتره هتر میو شاهی ستون و کسی که بنیاد را در دست داردد ب

 .  (11،‌ص.‌6911)عهد‌اردشیر،‌بنا را به دست  یرد  شود و همه
 از اول انوشیروان ه  نظر مشابهی نق  شده است:

های  روهی از بزر تان و اشتراف را بته متا تقتدی  داشتت کته برختی از موبدان موبدد فهرست نام
انتد غیتر د و برخی در بلاد دیگر که ای  اشخاص پیرو دینی شدهایشان مقی  دربار و پایتخت بودن

ای  و اینان پنهانی راجع به دی  خود از دینی که ما از پی مبر خود و علمای خویش به ارث دریافته
شودد زیرا ]مردم[ را از مورث فساد مملکت می دخوانند و ای  امربقث کردهد مردمان را به  ن می

که سعاد  و سلامت ملتود مستتلزم  ن سازدد در حاهین  مقروم میر داشت  یو مقصود ه 
نه را که پادشاه مطابق دیت  ختود حتلال رن  بودهد  ناست که همگی رعایا با پادشاه خود یو

داندد حرام بدانند تا اتقاد مردمتان بتا همتدیگر و نه را او حرام میشماردد حلال شمارند و  نمی
قد 1464ی اوق  دوهت و سپاه است فراه  شود )اب  مستکویهد مایهاتفاق همگان با پادشاه که 

      1(.9-1د ص. 1714د های خسرو اول انوشیروان یادداشت د177د ص. 1ج.
 میزی دیانت و سیاستد ای  پیامد را خواهد داشت که مخاهفت با یکید مخاهفتت بتا دره 

ی می  ونته وانمتود شتود و ایت  راهتی  رددد یا مصلقت سیاسی بر  ن است که ای دیگری تلقق
                                                 

اکتر »الأم  اب  مسکویهد تقت عنتوان ی عربی  ن در کتاب تجارباص  پهلوی کتاب در دست نیست و تنها ترجمه .1
 های دیگری نیز به فارسی از ای  مت  وجود دارد. مده است. ترجمه« اطعة م  سیرة انوشروان و سیاساته
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شتاهان پیشتی [ »]انتد:  رفتهی اردشیرد شاهان ساسانی  ن را به کار میبوده که بنا به  فته
نامیدند و متر  ایشتان می«  یاربدعت» داستندخکسانی را که از راه دی  به دشمنی شاه برمی

نباید پر  دهد ]اجتازه دهتد[ کرد. شاه در ای  بدنامی بود که شاه را از  سیب ایشان  سوده می
 یراند بتیش از او هواختواه دیت  نمتوده شتوند و نگهتدار  ن کاران و  وشهکه زاهدان و نیایش

توان در همتی  . برخورد با مانویان و مزدکیان را می(16-10،‌ص.‌6911)عهد‌اردشیر،‌« جلوه کنند
عرفانی  -ی دینیصب ه تر ری بیشی با جنبش مزدکید مانوینارنوب فه  کرد. در مقایسه

 ی نتور و ظلمتت ارائته تفسیرخاصتی از  فترینش و رابطته دداشته و نون دیگر مکاتب  نوستی
ای متفاو د مخاهفت موبدان و شناسیی تفسیر و هستیاما همی  ارائه د(6919)الیاده،‌دهد می

 ت   ستتر  و خصتوص بتا در نظتر  ترفستازدد بتهبه تبع  نان اشراف و دربار را  ریزناپییر متی
ای نون امپراتوری ساسانی که دی  رسمی و مورد حمایت ی نفوا  یی  مانی در امپراتوریحوزه

 .(69،‌ص.‌6911پور،‌)اسماعیلداند خود را زردشتی با تفسیر رسمی موبدان از  ن می
دهتی بته زنتد ی ی تتأثیر پیونتد دیانتت و سیاستتد تنهتا مقتدود و مقیتد بته ستامانحوزه

« نامتهارداویتراف» یرد. کتاب را ه  دربرمی« مینوی»ی انسان نیستد بلکه جهان « یتیانه»
شناستی و نمود بارز ای  امر است. در ایت  متت د تتلا  اصتلید حفت  نتو  خاصتی از یتزدان

و به توصیف دههرهشناسی با همههستی  ور ی پیوندها و نتایج انسانی و اجتماعی  ند با تمسق
دی  و انکارکنند ان است.  ویی هتر نتو  ارائتتد  هایی استقابعیاب و عِ  که در انتظار متمرق

ای جدیتد نتون شناستیشودد نه طترح هستتیی ارائت رسمید برتابیده نمیغیر از مقدوده
ی‌بر‌شایست‌)مزداپور،‌مقدمه ری و نه حتی مخاهفت با فقه و احکام متداول و سنت رایج مانوی

 .(60-3،‌ص.‌6913ناشایست،‌‌–
 نامه در باب مجازا  نافرمانی از حکام و شاهان  مده است:ارداویراف 99ش در بخ

 و دیتتتدم بستتتیار روان متتتردان و زنتتتان دُرونتتتد دیگتتتر نیتتتز کتتته در دوزخ ستتتهمگی  و بیمگتتتی د 
کنند. پت   ونه تقم  میرساند پر از بدبختی با درد بسیار و تاریود  سیب و پادافره  ونه سیب

رفتنتد و دیتوان بتا انشاند میخ نوبی رسته بود نگونسار بته دوزخ فرومتیهایی که بر زبدیدم روان
های نه کسانی استت و نته ای  روان»کندند. و پرسیدم: ی ت  ایشان را میی  هنی  همهشانه

سرو  اهلو و  ار ایزد  فتند: « کند؟ ناهی کردند که روانشان ننی  پادافره  رانی را تقم  می
است که در  یتی نستبت بته فرمانروایتان ختود نافرمتان بودنتد و ستپاه و ای  روان  ن دروندانی »

جتا ننتی  درد و  ستیب و پتادافره هشکر )=جند( و فرمانروایان را دشم  داشتتند. اکنتون در ایت 
 .(‌33،‌ص.6911نامه،‌)ارداویراف رانی را باید تقم  کنند 
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          مرژتب ژجتم عینظ م کیه نی )ژَشَه( ا سلسله

هتاد در نخستتی  بنتد استت. زردشتت در  تا « اَشَته»م مقوری در ای  مبقثد مفهتوم مفهو
. مراد از ای  مفهومد نظ  (696،‌ص.‌6911ها،‌)گاتبرد نام می« اَشه»از  دیسنای بیست و هشت

 یرد و نرخد و مثلًا روز جای شب را میسامان میکه نرخ  یتی بهیا سامان هستی است. ای 
شوندد مصداق اَشه است. اما اَشهد مقدود به نظام طبیعتت بتاای  ون میهای سال د ر فص 
بته « دروغ»در برابتر « راستتی» یترد. ماند بلکه نظ  اخلاای و اجتماعی را ه  در بتر متینمی

،‌ص.‌6913گایم ،‌‌؛‌دوشا ‌19،‌ص.‌6،‌ج.6939)باویس،‌‌معنای پیروی یا عدم پیروی از اَشه است 

زوال و پایدار که دوام و بقتای جهتاند نظت  و صتلاح شتهر و بی یینی است ». اَشهد (111-111
. (91،‌ص.‌6931)مجتبایی،‌« کشور و شادی و فرخند ی  دمی در هر دو جهان بسته به  ن است

 .(96-90)همان،‌ص.‌ یرد توان  فت اَشه معادل عداهت در معنای وسیع  ن ارار میمی
 هتا( بتر عکت  اوستتای متتأخر و یتا ) تا د زبان اوستایی کهت  «مری بوی »بنا به نظر 

هتای  ونتا ون بتا ی پیشتهوداد اصطلاحا  خاصی برای طبقا  جامعته کته بته واستطهری 
به معنای سرور و « اهو»ی  ران و ادرتمندان واژهاندد نداردد  رنه برای توانیکدیگر در ارتباط

خطاب کرده و در مواجهه بتا « نزنا مردان و»برد. زردشت مستمعی  خود را ارباب را به کار می
دار است. به کتار کند که به معنای  لهاستفاده می (vastryo)« وستریو»مردان جامعه از هف  

ای در  ن زمان نون روحانیون )زوتَر(د جنگجویتان و رفت  ای  واژهد وجود تقسیما  اجتماعی
ی  ریتایی  ن دورهد در جامعه .(16،‌ص.‌6،‌ج.6939؛‌11،‌ص.‌6911)بویس،‌رساند داران را می له

انتدد هرننتد انعطتافی نداشتتهی ودایی هندد طبقا د ساختار صتلب و بتیدر مقایسه با جامعه
ی پتدری را ای بوده استت کته پستران معمتومً پیشتهوااعیت ساختار و روابط اجتماعی به  ونه

بر فقدان اصطلاحا   . حتی ا ر نظر بوی  مبنی(11،‌ص.‌6،‌ج.6939)بویس،‌اند دادهادامه می
بسا نتوان به طور اطع در باب مو تع اوستتای ها را ه  بپییری د نهی طبقاتی در  ا جامعه

نته کته نظر نمتود. امتا  ناظهتار « کاریخویشت»مراتب اجتماعی و مفهوم که  در باب سلسله
ب و پیونتد  ن بتا اَشته و «خویشتکاری»مشخص استد ایت  استت کته  د نظت  طبقتاتی متصتلق

ننتان کته متیهبی ساستانی نقشتی مقتوری دارد.  ن-در متتون و ادبیتا  سیاستی« تیراس»
ی مخصوصی دارد که بنای هر ونه سامانی بر  ن استوار استد در نظتام کیهاند نظ  و ااعده

ی از سامان و اواعتد اجتمتاعید  مترج و ومستاوی بتا هترج اجتماعی ه د نادیده  رفت  و تخطق
 ه است. سامانی و خلاف راستی و اشبی

ننتتان کتته در ی خویشتتکارید عتتاه  مینتتوی و ختتود اهورامزداستتتد  ناهگتتوی  یتیانتته
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توان هرمزد را نیزد خویشکارید  فرینش بود.  فرینش را به دانایی می» مده است: « بندهش»
ی دانایان پوشید )کته(  سترونی استت . . . ستپهر را از زمتان روی است که جامه  فرید و بدی 

ی ی کبتود پوشتیدد جامتتهختدای و تقتتدیر ایتزدی استتد او جامتتهزروان درنت   فریتد کته تتت 
 ونته کته بخشی به جهان خویشتکاری اوستتد همتانواستریو  ]کشاورز[ داشتد زیرا نیو

 .(11-11،‌ص.‌6913دادگی،‌)فرنبغ« اندواستریوشاند مناسب ورزیدن جهان  فریده شده
 انتد: روحتانیون و اصتقاب دیت د   شتدهمتردم بته نهتار دستته تقستی د«ی تنسرنامه»در 
ابد پیشهجن   کتاران )مهنته(. پادشتاه در وراء ایت  طبقتا  و وران و ختدمتجویاند ادبا و کتق

. یکتی از ااتداما  (31-33،‌ص.‌6913ی‌تنسر‌به‌گشنساپ،‌‌)نامهاست « سر  ن اعضا»ی مثابهبه
 به نظ  طبقاتی استدکندد سامان بخشیدن اردشیر بابکان که تنسر از  ن دفا  می

نون مردم در روز ار فساد و سلطانی که صلاح عاه  را  ابط نبودد افتادندد بته نیزهتایی طمتع 
بستند که حق ایشان نبودد  داب  ایع کردند و سنت فرو یاشته و رأی رهتا کترده و بته ااتقتامد 

ض فض د ای  اعضا را ها نهاده که پایان  ن پیدا نبود . . . شهنشاه به عق  مقض و فیسر در راه
که از ه  شده بودندد با هت  اعتاده فرمتود و همته را بتا مقترق و مفصت  ختویش بترد و بته مرتبتهد 
فروداشت و از  ن منع کرد که یکی از ایشان به غیر صنعتی که خدای ج ق جلاهه برای  ن  فریده 

کته در روزهتای  تعاهی دری برای جهانیان بگشتود ول ]شود[ و بر دست اود تقدیر حقباشدد مش
ا ر در یکتی از ابنتاء مهنته »اول خاطرها بدان نرسید و هریو را از سران اعضاء اربعه فرمود که 

]خدمتکاران[ اثر رشد و خیر یابند و مأمون باشند بر دی د یتا صتاحب بطتش و اتوق  و شتجاعت 
د 1719د نهما]یا[ با فض  و حف  و فطنت و شایستگید بر ما عرض دارند تا حک   ن فرمایی  )

  (.53-52ص. 
و استعداد مزم برختوردار باشتدد شتاهد  در جایی دیگر از مت  ادعا شده که ا ر فردی از اوه

ی طبقاتی و نه مرتبه –پ  از تأیید موبدان و ممتقنی د در باب او حکمی مقتضی استعداد  
تبتی مینتوی در . مج(31-31،‌ص.‌6913ی‌تنسر‌به‌گشنساپ،‌‌)نامهکند صادر می –یا خانواد یش 

نقیض تقییر سختی است که اردشتیر پاپکتان »ی بر ای  مطلب معتقد است ای  مدعا حاشیه
)هماان،‌‌ی دیگر نمتوده استت ی خویش از داخ  شدن افراد یو طبقه به طبقهنامهدر وصیت

 .(619ص.‌
 دریخت  در راه  ن نباید ابایی داشتای است که حتی از خوناهمیت ای  مسأهه به اندازه

نون فساد بسیار شد و مردم از طاعت دیت  و عقت  و ستلطان بیترون شتدند و حستابد از میتان 
ننی  ملود جز به خون ریخت  بادید نیاید و تو مگر نشنیدی کته در ننتی  برخاستد  بروی ای 
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ندانستی  و پیش از ای  نشنیدی  ]و اهقال معلوم شد[ کته »روز اری مردی از اه  صلاح  فت: 
و اناعت و دوستیِ مرعیق و نصیقت صاداه و رحِتِ  موصتولد انقطتا  طمتع استتد  عفاف و حیا

که تبع ما تر به ما دشم  شد و  ننون بر ای  روز ار طمع ظاهر شدد ادب از ما برخاستد نزدیو
بتتودد متبتتوعی در ستتر رفت و  ن کتته ختتادم بتتودد مختتدومی . . . تتتا بتتدان رستتید کتته بنتتد ان بتتر 

نه شهنشاه فرمود تا بدانی که  ن« . . . اند و زنان بر شوهران فرمانفرمایخداوند اران دهیر شده
از مش ول  ردانیدن مردمان به کارهای خویش و بازداشت  از کارهای دیگراند اوام عاه  و نظام 
کار عاهمیان است و به منزهت باران که زمی د زنتده کنتد و  فتتاب کته یتاری دهتد و بتاد کته روح 

یاب و سفو دماء ننی  اومد افراط به جایی رساند که منتهای  ن پدید نبودد ما افزاید. ا ر در ع
 دانتی  و صتلاحد کته در روز تار مستتقب د اوتتاد ملتو و دیت د هتر  ینته بتدی   ن را زند انی متی

تر کندد تا ای  اعضا هریو با مرکز خود روندد مقمد  تر خواهد شد و هرنه عقوبت بیشمقک 
 (.   59ص.  تر یابد )هماندبیش

مراتب اجتماعید حف   دابد نظتار  بتر ازدواج و ی سلسلهتری  ااداما  در زمینهاز مه 
 ها استد میزی خانوادهدره 

که خانته را هتدم کننتد و درجته بته غیتر ]بدان[ که فساد بیوتا  و درجا  دو نو  است: یکی  ن
زق و بها و جلاهت ادر ایشتان بتاز یرد سعی دیگری عکه روز ارد خود بی]حق[ و ع روا دارند یا  ن

ه برودد نون مهنه به کسب مال مش ول  و اعقاب ناخلف در میان افتند . . . واار ایشان پیش عامق
کفو خویش کنندد از  ن تواهد و تناس د  با فرومایه و نه 1شوند و از ادخار فخر بازایستند و مصاهره

کنند. شهنشاه برای ترفیع و تشتریف مراتتب ایشتان  فرومایگان پدید  یند که به تهجی  مراتب ادا
هد تمییتزی ظتاهر و   ن فرمود که از هیچ  فریده نشنیدی  و  ن  نست که میان اه  درجا  و عامق
عام با دید  وردد به مرکتب و هبتاو و سترای و بستتان و زن و ختدمتگار. بعتد از  ن میتان اربتاب 

و مواتف و جامته و حلیته و ابنیتهد بتر اتدر  درجا  ه  تفاو  نهادد به مدخ  و مشرب و مجل 
کته های خویش نگه دارند و ح ق و مقت  فراختور ختود بشناستندد ننتانی هریود تا خانهدرجه

شد و نسب و مناکقه مقظور باشتد از جتانبی   هیچ عامی با ایشان مشارکت نکند در اسباب تعیق
استت . . . و مت  بازداشتت  از م  بدانست  ]که زن[ به منزهت وعاء »]ه  زن ه  مرد[ و  فت: 

ه خواهد تا نسب مقصور ماند و هرکه خواهدد میتراث بتر  ن حترام که هیچ مردم ن زادهد زن عامق

                                                 
 . وصلت 1
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ه مست   و امتلاک بتزر  و در ایت  معنتی مباه تت روا « زاد تان نخرنتدکردم و حک  کردم تا عامق
 هتا متدون  رداننتد )همتاند هتا و دیتوانداشت تا هریو را درجه و مرتبهد معی  ماند و به کتتاب

 (.       27-26ص. 

ی ی اود پ  از برشمردن اصناف )ااسام( نهار انهنامهیا همان وصیت« عهد اردشیر»در 
 کند: ونه سفار  میمردماند به فرمانروایان پ  از خود ای 

تر بپردازد تا زنده نگهداشت  همتی  رو  و پتژوهش پ   ن فرمانروا نباید به تندرستی خود بیش
 ]مراتب نظام اجتماعی[ در هر دیگر تونی کته در ن پدیتد توانتد  متد. نبایتد بر متدن یکتی از ایت  

جتا شتدن پایگتاه متردم در تر  یردد زیرا جابهها را به  روه دیگر از رفت  شاهی خویش سبو روه
شدن یا از راه برکنار  شت . نباید هتیچ نیتز راه کشته رفت  شاهی او زود سرایت خواهد کردد یا از

را از دُمی که سری و سری که دُم شده استد یا دست کارورزی کته بیکتار  ردیتده یتا بزر تی کته 
تر داندد زیرا هر زمان مردم از پایگاهی که دارنتد ای که بر مده استد ترسناکفروافتاده یا فرومایه

نته داردد نشت  دوزد و بتا یشان پیوسته ]به[ پایگتاهی بتامتر از  نجا ]شوند[د هر کدام از ابهجا
های ایشان سبب شود کسانی کته جا شدن مردم از پایگاهبهبری برخیزد . . . جادیگران به رشو

ی تباهی شهریاری است ر یند[ و ای  نخستی  انگیزهباندد در  رزوی پایگاه ایشان ]پ  از ایشان
 (.     39-31 د ص.1741د عهد اردشیر)

دی برارار بود و حتی میان نوازند ان و خوانند ان نیزد سلسله ددر دربار ساسانی مراتب مؤکق
تدان دربتار به اصطلاح پست بودندد نمی افرادی که از نسبِ  توانستتند در میتان مطربتان و مقلق

و ستامان .  ن جنبشی که برای مدتی ای  ساختار (396-390،‌ص.‌6911س ،‌)کریست وارد شوند 
ی ارار دادد جنبش مزدک بود. اهمیت و دامنه ی نفوا ای  جنتبش اجتماعی را مورد تهدید جدق

توان از اصلاحا  بعدی انوشیروان فهمیتد.  یشتته از اصتلاح و تع ماهیتا  و را به نوعی می
تلا  برای جلو یری از اجقاف در حتق رعایتا و کشتاورزانی کته متزدک بته هتواداری از  نتان 

بودد انوشیروان پ  از جلوو بر تخت سلطنتد ااداماتی جدی برای جبران خسارا  برخاسته 
ی جنبش متزدک و ااتداما  هتواداران او انجتام دادد از جملته طبقا  بامی جامعه در نتیجه

‌،‌6931)نولدکاه،‌‌اههویته های از هت   سستته و کودکتان مجهتولی ازدواجااداماتی برای اعاده

دک را در کنار عقیده به اشتراک زناند منتسب به اتهامتاتی نتون رواج . از دیربازد مز(131ص.‌
اندد و ای  در حاهی است که جنبش مزدک همچون  یی  مانید رانی کردهبندوباری و شهو بی

ی بر شتهوا  و حتتی و هزوم غلبه« ماده»ی دینی داشته و در  ن نگاه منفی به در اص  صب ه
کردد حتق برختورداری نه که مزدک بیان میوجود دارد.  ننقوی  رایش به زهد و ریا ت ه ب

ک  را در ای  هیچ»ی او  ران بودد زیرا به عقیدهطبقا  پایی  جامعه از مواهب در اختیار توان
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 تتران  رفتتت و بتته دنیتا بتتر خواستتته و زند بتیش از دیگتترید حقتتی نیستتد پتت  بایتتد از تتوان
. در همتی  (666-660،‌ص.‌6911سا ،‌‌)کریسات ‌ «مستمندان داد تا برابری اصلی براترار  تردد

یی  مزدک و مکاتبی نتون سوستیاهیزم و معتقد است که تفاو  میان   «تئودور نوهدکه»ارتباط 
 . (139،‌ص.‌6931)نولدکه،‌کمونیزم در دینی بودن  ن است 

 کردن مقومتی نتون ازدواجد با عنوان«زن در حقوق ساسانی»بارتُلُمه در اثر تققیقی خود 
در حقتوق ساستانید بتر ایت  نظتر استت کته مردمتان عصتر « ازدواج استقرا ی یا عتاریتی»و 

هتای اهبتته در نتارنوب –ساسانی از نوعی مدارا و تساه  نسبید نسبت به ای   ونه مستائ  
 یرد که علت سرکوب و شکست ایام متزدک را برخوردار بودند و نتیجه می –نَسَبی و طبقاتی 

‌،‌6991)بارتلماه،‌‌ون اشتتراک زنتان کته بایتد در علت  دیگتری ستراغ  رفتت هایی ننه در  موزه

مراتبی و منتافع مراتتب تری  ای  عل  را به خطر افتادن نظام سلسلهتوان مه . می(10-31ص.‌
 بامی اجتماعی دانست. 

ی پنج د در پاسخ به پرسشی کته روی ستخنش بته مزدکیتان در کتاب سوم دینکردد کرده
 است  مده:

همانا اشتراک ]ادعایی[ شما در باب زن و دارایی . . . یکسره ]تجویزاتی[ فریبکارانه استت ]کته 
ها بنیتاد شتده[ بتر  رزود  یرد و خود ای   موزههای ] شموغان میرهنمود خود را[ از کتاب  موزه

شتمارد ]و پیامتد  شهو  و رشو و نن  همگانی استت کته تنهتا هرزه] تردی[ را مجتاز متی
 شوب در جهان و ]رواج[ کتاهلی در ]کتار و[  ستانی متردم ]خواهتد بتود[ و بته کنتاری  نیر ی[

باشد . . . ]کژاندرزهای شما[  یهان های استوار میها و برنهادهنامهنهادن و سست کردن پیمان
کته بر متد  –تو مردم ]جهان[ برهمی نژادی تووسوی ویرانی بردن است که سبب دره را به 

برهمی ]نژاد نژاد ان به دستت ناپیتدا تخمگتان خواهتد ود تباهی و دره -است زناشویی مختلط
 یارد . . . و جایگاه طبقاتی متردمد ها ]ی مردم سر به  سست[ و ناکار مدی میبود[ و همکاری

اده  یاری دارایتی کستان  ری جهان و رو به کاستیسامری[ ویرانبرخواهد افتاد ]و پیامد ای  اوق
 هتای همته  یتر دارایتی تیاری[ دامت ار سروری[ خواهد بود و ]ای  رو بته کاستتی]نژاده و سزاو 

 (.   12-15د ص. 1د ج1711شود ]و[ دادوری از میان خواهد رفت ) ارفرنبغ و  اربادد می

 ی ش هی  نی ا تخمهفرّه کی

گایم ،‌‌)دوش اند ی ادر  و نیرو و سپ  شهریاری دانستهرا به معنای اوهیه« 1خشَثرَه»مفهوم 

                                                 
1. khshathra  
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شتهریاری »هتا بته معنتای ملکتو  اههتی و در  تا « خشثره وَئیریَه». ترکیب (113،‌ص.‌6913
نظری سیاسی به  ن نگاه شتودد نته بستا بتتوان  ن را است که ا ر از نقطه« نیکوی اهورامزدا

زاده‌دهباارزی،‌‌)محماودی‌هتا دانستت شهریاری  رمانی و مطلوب زردشت و حاکمیت سوشتیانت

هتا بته  یم  بر ای  نظر است که ای  مفهتوم در  تا . دوش (131-131؛‌933-931ص.‌،‌6931
در  یتتی استتد  رنته « کشور پادشتاهی ختدا»براراری با معنایی  خراهزمانی و تقریباً مترادف 

هتای هخامنشتی معنتایی غیردینتی یافتته و صترفاً بته معنتای نبشتهها و در سن پ  از  ا 
. نیتوهی هت  معتقتد استت در (11،‌ص.‌6911گایم ،‌‌)دوش است « اهیپادشاهی یا المرو پادش»

هتای اوستتا و کته تقتت تتأثیر  متوزهو رستوم پادشتاهید بتیش از  ن ی هخامنشید  یی دوره
ه ایزدی یتا  اهنهتری  از جملته باشتدد متتأثر از رستوم پادشتاهان بتی « فرنته»مفاهیمی نون فرق

 .(11-19،‌ص.‌6930)نیولی،‌ شوریان بوده است 
ه که ای   یرندد حال  نی شاهی و نژاد ی یکسان میشاهی یا کیانی را با تخمه معمومً فرق

ه کیانی سخ  رفته است و بتر همتان  د«زامیادیشت»اند. در دو به هقاظ مفهومی متفاو  از فرق
فترد فروغتی استت ایتزدید بته دل »کنتد:  ونه تعریف میرا ای « فر» داساو ابراهی  پورداود

ی ه بتابدد از همگنان برتری یابدد از پرتو ای  فروغ است که کسی به پادشاهی رسدد برازندههرک
)پاورداود،‌در‌‌«  ستر و داد ر شود و هماره کامیتاب و پیروزمنتد باشتدتاج و تخت  ردد و  سایش

ریشته هت   (xvar) ن را بتا خورشتید  دشتناختی. بته هقتاظ ریشته(961،‌ص.‌1تا،‌ج.بیها،‌یشت
انتد وهتی غاهبتاً بته معنتای را برای  ن اکتر کترده« به دست  وردن»ای نون و یا معانی دانسته

ه شاهی یا کیانی یکی از ااسام فره است و فقط مختصق شکوه و شوکت به کار می رود. اهبته فرق
 ی نیتروی  ن استت کته واستطهمندنتد و بته ی مردمان از فره بهترهبه فرمانروایان نیست. همه

ه  ریایی یتا ایرانتی از توانند وظایف خود را به درستی بهمی ه موبدی و فرق ه ایزدید فرق جا  ورند. فرق
ه است  ه بتا اَشته و خویشتکاری  د. بر ایت  استاو(93-99،‌ص.‌6911)آموزگار،‌دیگر ااسام فرق فترق

 .(63-61،‌ص.‌6931)اسلامی‌و‌بهرامی،‌یابد ارتباطی بسیار نزدیو می
ه او هت  مرتبتههرنه انسان مقام ب ی بلنتدتری دارد. بنتا بتر ستنت امتری داشته باشدد فترق

ه زردشت از ازل جزئی از اورمزد بوده»زردشتید  . در (96،‌ص.‌6911)آموزگار‌و‌تفضلّی،‌استت « فرق
ه شاهی از جایگتاه متمتایزی برختوردار استت. در  ه در میان مردماند فرق میان ااسام مختلف فرق

 ریتزدد زمانی که اردشیر با کنیز اردوان از دربار او متی  مده است:« انی اردشیر بابککارنامه»
ای به دنبال «بره» ویند که رود. مردمان بی  راه به اردوان میاردوان با سپاه به دنبال  نان می

اردوان شگفت ماندد  فت که انگار که سواران دو انه را دانستی  وهتی  ن »دو سوار بوده است. 
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ه خدایی )پادشتاهی( کیتانی  بره نه تواند بودن ]؟[. او از دستور پرسید و دستور  فت که  ن فرق
ه بته وی  است که هنوز به وی نرسیدهد بباید که سواره )بشتابی (د شاید پتیش از  ن کته  ن فترق

 .(611،‌ص.‌6913ی‌اردشیر‌بابکان،‌)کارنامه« رسدد او را توانی   رفت 
م شهریاری ایرانی است. تصتور غاهتب بتر  ن ی شاهی از دیگر عننژاد ی یا تخمه اصر مقوق

اند به ای  مقام دستت توانستهاندد میبوده است که تنها کسانی که خون یا نسب شاهی داشته
ی ستلطنتد بته ننان شایع بوده که پهلوانان و بزر ان بته جتای داعیته ن دیابند و ای  اهنیت

 . (111-111،‌ص.‌6911راد،‌)رضاییکردند پاسداری از حری   ن اکتفا می
و نسبد تنها مقدود به بقث پادشاهی نبوده است. دینکتردد « تخمه»اعتقاد به تفاو  در 

ی فترازی د از هر ن تخمته»داند: فرازی د میانی  و فرودی د ک  مردمان را برابر سه تخمه می
« ی د برتر استی فرودی میانی  از هر ن تخمهی میانی  و فرودی  و هر ن تخمههر ن تخمه

 بستته بته تخمته استتد  دبته نقتوی دد حتی اعتقاد دینتی(33،‌ص.‌1،‌ج.6911)آذرفرنبغ‌و‌آذرباد،‌
دینی یا بددینید بیش از هرنیز برخاسته از سرنمونه ]ی جهتان بتری [  نتان باور ژرفانه به بِه»

 . )همان(« باشد انه( میهای سه)=تخمه

ی ساساند شبان بابتو )حتاک  پتارو و  متارده د«بکانی اردشیر باکارنامه»بنا بر روایت 
خورشید از سر ساسان بتافتت و »بیند که اردوان اشکانی( بوده است. بابو شبی در خواب می

 بینتتد و از هتتای مشتتابهی متتیبابتتو تتتا ستته شتتب ختتواب«. ی کیهتتان را روشتتنی  رفتتتهمتته
که ایت  ختواب  ن»ر  ن است که: خواهد که خواب او را تعبیر کنند. تعبی زاران دربار میخواب

بابو به دنبتال ساستان «. برایش دیدید او یا کسی از فرزندان  ن مرد به پادشاهی جهان رسد
 ر اهنیت غاهتب پیرامتون پادشتاهی که بیان -کند فرستد و نخستی  پرسشی که از او میمی

نیاکان تو کستی بتوده  تو از کدام تبار و دودمان هستی ] یا[ از پدران و»ای  است که:  -است 
 .(611-613،‌ص.‌6913ی‌اردشیر‌بابکان،‌)کارنامهکه پادشاهی و سرداری کرده باشد ]؟[ 

ی شاهید نژاد ایرانتی اترار ساسانید در کنار نژاد ی و تخمه -در سنت شهریاری زردشتی
ه ایرانی نام برده غاهباً در اوستا « ائیریه»و اوم اند. از سرزمی   ریایی داردد تا جایی که حتی از فرق

نام بترده شتده استت و اصتطلاح مشتهور در ایت  زمینته  -به عنوان نمونه در فروردی  یشت -
است که از نامی ج رافیایی و سرزمینی در ابتداد به نتوعی بهشتت زمینتی و دارای « ویجایران»

 .(93-93،‌ص.‌6،‌ج.6910ی‌بر‌یسنا،‌)پورداود،‌مقدمهی مینوی تبدی  شده است. جنبه
ه  زاد تتان»از « بُنتتدهش»در  ‌،‌6913دادگاای،‌)فرنبااغنتتام بتترده کتته از  ن ایرانیتتان استتت « فتترق

 فریدم مینوی بوم و دی   وید که ا ر م  نمیبه بِه» مده است: « ایرانویج»و در باب  (603ص.‌
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ها و جاد زیرا نخست از جایشدندد به سبب خوشی  نی مردم به ایرانویج میسرزمی  راد همه
ی جهتان و جایگاه ایت  سترزمی  را در میانته« روستاهاد ایرانویج بهتری  )سرزمی (  فریده شد

 . (10،699)همان،‌ص.‌داند می
ه و نژاد تید شتروط کتافی بترای نکته ی ااب  تأم  در ای  سامان فکری  ن استت کته فترق

ری عمت  کنتد و امق نته یعنی عداهت و داد ت« اَشه»شهریاری نیکو نیستند. پادشاه باید مطابق 
ه ه  از او جدا میتنها تخمه ی شتود. بهتتری  نمونتهی شاهی سودی به حال او ندارد بلکه فرق

است که نون عم  خلاف اَشته انجتام داد و « جمشید»ای ای  امر در داستان پادشاه اسطوره
ه شتاهی از او  رفتته د فتد بدان دروغ« دروغ»به نقوید ادعای خدایی کرد و  شاد‌)بهاار،‌‌‌ فترق

ه و . پادشاه در درجه(119،‌ص.‌6916 ی اول باید مطابق راستتی و اَشته رفتتار کنتدد اهمیتت فترق
ه کیتانی و  دنژاد ی ه  نه در برابر اَشه که خود بخشی از نظام کیهانی اَشه است. دارا بودن فترق

ینتو نیستت. ممینتو و انگترهی شاهید نافی اراده و اختیار فرد برای  زینش میان ستپنتهتخمه
انتد. مقققی  دیانت زردشتی همواره بر اهمیت عنصر اختیار انسانی در ایت  دیت  تأکیتد کترده

های زردشتد انسان  زاد  فریده شده و حتی بدکرداران و پیروان دروغد ختود ایت  مطابق  موزه
کته از «  ریزروانی»ی ساسانی . در دوره(100-633،‌ص.‌6911)آشتیانی،‌کنند راه را انتخاب می

ی به اختیار استد رواج یافته و مُهتر ختود را بتر های  ن تقدیر رایی و تضعیف عقیدهمشخصه
. در عتی  حتال بتاور بته (931-931،‌ص.‌6913)زنار،‌‌کند برخی باورها و متون زردشتی حو می

ی  فرینش  یتتی کند. فلسفهاختیار انساند جایگاه مقوری خود را در سنت زردشتی حف  می
کته در انسان با اختیارد پیروی از اَشه و یاری اهورامزدا در برابر اهریم  پیوسته استتد ننتانو 

ی مرد پرهیز ار را  فریدد برای از میان بردن و از کار افگندن اهتریم  و همته»بندهش  مده: 
 .(93،‌ص.‌6913دادگی،‌)فرنبغ« دیوان

باشتندد « اَشتون»را انجام داده و خود « خویشکاری»ننان که تمام طبقا  اجتما  باید  ن
کترداری پیشته کننتدد بلکته شاهان نیز مستثنی از ای  ااعده نیستندد نه فقط خود بایتد راستت

ت خود را ه  داشته باشندد بایست دغدغهمی سزاستد هیچ پادشاهی را نه»ی اطرافیان و رعیق
شتان و ویژ تان ختویش ی متردم را در ستر بپتروردد ا تر از ختود و خوی رزوی نیو کردن تتوده

نیاغازیده است . . . پ  ا ر شاه پیرامونیان خود را بر راه راست بداردد  نان نیز پیرامونیان خود 
. (13-11،‌ص.‌6911عهد‌اردشایر،‌‌« )ی مردم کشور به راه راست در یندرا بدارند و از ای  راه همه

ن و بتدی را رانتدند تتا بته  فتتارید نکتویی را پتادا  دادراستت»از همی  رو بر شهریار است 
 ردان از بدکاری شتوند. باشتد جهتان از راه هاد تود ان ] راینده[ به نکویی و رویمیانجی ای 
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 .(610،‌ص.‌6،‌ج.6916)آذرفرنبغ‌و‌آذرباد،‌« کاری ویراسته  رددداد و کرفه
کتار یری ختردد بته و ساسانید شاهد به عداهت و مراعتا  حتال رعیتت -در متون زردشتی

عهتد مت  بتا  ینتد ان  ن »ی تنسر از اول انوشیروان  مده استت: ار  شده است. در نامهسف
 استتت کتته خِتتدَم و مصتتاهح ختتود بتته عقتتلا ستتپارندد ا رنتته کارهتتای حقیتتر باشتتد و ا تتر همتته 

تری   ن طایفه را فرمایند که نفتع بتا عقت  استت و داری ]یا[ راه را  ب زدن باشدد عاا جاروب
نیتز « مینتوی خترد». در (13-11،‌ص.‌6913ی‌تنسر‌به‌گشنسپ،‌)نامه« مضرق  و مهانت با جهت 

کته بترای پادشتاهان نته نیتزی  دپرسید دانتا از مینتوی خترد» :ی مشابهی  مده استتوصیه
پادشاهان را مصاحبت با دانایان  تر است؟ مینوی خرد پاسخ داد که:رسانسودمندتر و نه زیان

تتر رستانو نیکان سودمندتر است و  نان را  فتگو و مصاحبت با افترازنند ان و دورویاند زیتان
 .(93،‌ص.‌6931)مینوی‌خرد،‌« است

انتدازی اطرافیتان و در باب هزوم رعایت داد ری و حف  حقوق رعیتد حتتی در مقابت  دستت
تتری  بته جتان ختودم ستو ند کته مقبتوب»اند: تی را نق  کردهدرباریان شاه از انوشیرواند جملا

ی متا اند که مشتی و ستیرهکاران در دهماند کسانیخواص )بار اهمان( نزد ما و نیکوتری  خدمت
 کننتد و در حتق مستکینان و مستتمندان رحت  و انصتاف )داد ری( نسبت به مردم را رعایتت متی

ست  کند بر ما ست  روا داشته و در ادای عهد ما نسبت بته دارند. هرکه بر  نان درازدستی و میروا 
 .    (691،‌ص.‌6ق،‌ج.6111)اب ‌مسکویه،‌« هاد خل  افکنده استرعیت به عنوان پشتیبان و پناه  ن

ساسانی موجب ای  شده است که شهریارد -پیوند دیانت و سیاست در نظام دانایی زردشتی
ی  ردد. شاه و نهتاد شتاهید بایتد دیت  دایبه  ونه ی دی  و ه  دنیا تلقق  ستتر باشتدد ه  متوهق

« باشدرواج دی  مینوید بیش از هرنیزد بر مد همراه شدن با ]موهبت[ پادشاهی زمینی می»
هتتای شتتهریاری و ا تتر دیتت  در میانتته نباشتتدد فرمتتان» (13،‌ص.‌1،‌ج.6916)آذرفرنبااغ‌و‌آذرباااد،‌

در « دینکترد». در همی  حال فص  ااب  توجهی در (11)همان،‌ص.‌«  وردرستگاری به بار نمی
وجود دارد که به روشنی بیانگر وظایف شهریار نسبت به مردمان « خویشکاری شهریاران»باب 

 خود استد
های )=وظایف( شهریاراند بازداشت  انیران  ونه که از خویشکاریی دیِ  بهی همانبرابر  موزه

 کامگتان از شتهرها یری از ]تتاز [ دزدان و ستت طه بر[ تخت شاهی و پیشو دشمنان از ]سل
های  نان دور رانتدن و زدودن تهیدستتی و تنگتی و نیتاز و  ونه نیز از خویشکاریستد به همانا

ی[ از کستانی استت کته در ] ستتره –جا که در  یهان ]شدنی[ست تا  ن –ناخوشی و بیماری 
 ونه نیز ]بر  نان واجب است که در کار[ تقویت ]ابتزار کتار و مانزیند[د به هشان ]میشهریاری



 

 

111 

اند
شه
ی

س‌‌
سی
یا

‌
سان
سا
ن‌
تو
ر‌م
د

ی
 

تتر پایتهجویی و پاییدن ]کار  نان باشند[. در میان شتهریاران  ن کستی بتری ورز مردمان[ و ناره
ننان زدایتد کته از شهر مردمان  ن –پییر است جا که نارهتا  ن –است که بدبختی و بیماری را 

د 1711درد و بیماری ]زیند[ ) ارفرنبتغ و  اربتادد دست نیز بیو مردم ک ی شهریاری ادر  ستره
 (. 31د ص. 1ج.

 ا [  ن کتت  کتته بیمتتاری»]وظتتایف شتتاه در برابتتر  یتتوِ بتتهد بتته یتتوی متتت در ادامتته  
تتوان پتییر و کت و دیگر ااشار  ستیب« اند ن کسان که پیر یا ناتوان شده»د «ناپییر استدرمان

 .(10-11)همان،‌ص.‌جامعه اشاره شده است 
 و خویشتکاری ختود سترباز زنتدد  مجتازا  فرمتانروایی کته از وظتایف د«نامهارداویراف»در 

و دیدم روان مردی که در هوا او را نگاه داشته بودند و پنجاه دیو او » ونه بیان شده است: بدی 
ایت  تت  نته  نتاه کترد کته روان او ننتی  »زدنتد و پرستیدم: را با مار شیبا از پیش و پ  متی

روند است کته ای  روان  ن مرد دُ »سرو  اهلو و  ار ایزد  فتند: « کند؟پادافرهی را تقم  می
 ر و  زاررستان بتود و از او  ستیب و در  یتی فرمانروایی بد کرد و نسبت به مردماند نابخشایش

 .(13،‌ص.‌6911ه،‌نام)ارداویراف« رسید ونه به مردم میپادافره  ونه

رفتار کنتدد امتا ااتتدار و « اَشه» رنه شهریار باید مطابق راستی و داد ری و در یو کلام 
ای داردد اعتبتار ختود را ی شاه و ای  تصور که او با خدا )اهورامزدا( ارتبتاط ویتژهادر  مطلقه

همستقیماً از او دریافت می هد به پادشاهی رستیده ای که به او عطا شددارد و به خواست او و فرق
داند و مخاهفت  ورد که به نوعید فرمان شاه را مساوی اَشه میاستد طرز تفکری را بوجود می

‌‌،6931و‌محماودی‌دهباارزی،‌‌‌‌111،‌ص.‌6916)نیاولی،‌‌با  ن را پیروی از دروغ و نافرمتانی از اَشته 

و « سترنمون»نتید نشتیندد او در جهتان زمیخود در جای خدایی متی د.  ویی پادشاه(913ص.‌
د ه  رحمت دارد و ه  سطو د (39،‌ص.‌1،‌ج.6916)آذرفرنبغ‌و‌آذرباد،‌1ی اهورامزداست«دیسه»

دید خود و به فراخور حال رعایا هر دو راه  یردد و بنا بر صلاحبخشد و ه  جان میه  جان می
بسته استد  اهی بردن زیردستاند سخت دلروایی که به نیکو راهبدانید هر فرمان»رودد را می

 یری نماید و نون جان مردمش را برخی از ایشان را تباه سازد و از روی مهرورزی  اهی سخت
 .(13،‌ص.‌6911)عهد‌اردشیر،‌« کشددوست داردد کسانی را می

 هتتتای طتتتومنید از ی ساستتتانی پتتت  از جنتتت  تتتیار سلستتتلهبنیتتتان اردشتتیر بابکتتتاند

                                                 
 در ادبیا  سیاسی اسلامی است.« اهسلطان ظ ق اهله»مشابه تعبیر  . 1
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ه خواهد که به او می« 1کید هندوان» بگوید  یا در طاهع او شاهی مقتدر شتده و بته عبتارتید فترق
شتهر بته دو تخمتهد شاهی به او تعلق خواهد  رفت یا نه؟ پاسخ  ن است که: پادشتاهی ایتران

اردشیر نون  ن سخ  شتنودد »رسدد « مهرک پسر انوشزاد»یکی اردشیر و دیگری از دودمان 
شهر کامکار شودد نته واند کسی به ایرانر ی مهرک سر شته فت که  ن روز مباد که از تخمه

تخمه و بدنژادد دشتم  مت  بتود و فرزنتدانی کته او را هستتد همته ت  )شخص( مهرک  ران
اند و ا ر به نیرومندی رسند و کتی  پتدر خواهنتدد بته فرزنتدان مت  دشمنان م  و فرزندان م 

زندان مهترک را زدن و  زندکار باشند. اردشیر از خش  و کی  به جایگاه مهرک شد و همگی فر 
 . (103-101،‌ص.‌6913ی‌اردشیر‌بابکان،‌)کارنامه« کشت  فرمود

برتتتری  »ساستتانی دانستتتد  -ی ستتنت زردشتتتیتتتوان  ن را عصتتارهد کتته متتی«دینکتترد»
 کند: ونه توصیف میرا ای « ی دیِ  بهیشهریاراند برابر  موزه

کترداری(  یینی )=ج بنیاد شده بر[ ج ا  برتری  شهریاراند  ن شهریاری است که ]شهریاری
 یینتتید یعنتتی  ن راستتتای جتت کتترداری( باشتتد. ]شتتهریار[ هتت  یینتتی )=ویشتاستت و ویشتاستت 

ی تتری  و در برابتر همتهنشت ماننتدتری  و از همته ختوب دشهریاری که میان مردم به خورشتید
   استتت. ]شتتهریار[ تتتری ( نونتتان جمشتتید جتتتتتری  )= ریتتایی فریتتد ان نیکتتو ]از همتته[ نتتژاده

تتری  استت و از دارتتری  و پییرنتده یینید یعنی  نی که ]مردمان را[ دوستراستای ویشتاس ه 
 تتری  دهنتدهتتری  باورهتا و ]در کتردار[ رواجی ژرفانتهرهگیر ایت  ]دوستتی و پتییر [د دارنتده

 د 6د ج.1714 بتتردارانِ[ دیتت  مزدایتتید نونتتان ویشتاستت  شتتاه استتت ) ارفرنبتتغ و  اربتتادد]دیتت 
 (.    652ص. 

 گیرینتیجه

هتای تتری  شاخصتهی حا ر بر  ن بود تتا تصتویری منستج  و یکپارنته از مهت تلا  مقاهه
های سیاسی مایهی سیاسی در متون ساسانی به دست دهد. تمرکزد بر متون دارای ب اندیشه

ی سیاسی ای  دوره تتا که سامان معرفتی و ماهیت اندیشهد در عی  ای ه استو شهریاری بود
تر کرد تا تقلی  و استنباط دایقحدودید خوانش و بررسی دیگر متون پهلوی را ه  ااتضا می

 تری ارائه شود. جانبهو همه

                                                 
  ویا در المرو کوشانیان در شرق اف انستان و شمال هند سکونت داشتهمراد فردی از پیشگویان و فرزانگان است که . 6
 (. 643د ص. 1719ی اردشیر بابکاند )کارنامه ستا
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ساسانی که خود ریشه در سنت هندوایرانید اوستای که  و -نظام دانایی و سنت زردشتی
نمای  ن پیوند ای است که سرشتسیاسیی دیگر متون اوستایی و پهلوی داردد موجد اندیشه

ه یا فیض اههی و عنصر نژاد ید در کنار عم  مطابق نظ  کیهانی  دی  و سیاستد تأکید بر فرق
نتون تمتام کترداری استت. ایت  نظتام دانتایی هت  یینتی و راستتو اَشه و به طور کلتی راستت

ی تتتاریخیهتتای فکتتری و بتته ااتضتتاء اا  انستتانید صتتب هدستتتگاه  د ج رافیتتایی و هتتای جتتدق
هی منشتأ اهتوراییکه انسان تاریخی را به واسطهشناختی داردد در عی  ای انسان ی ا  و اتوق

و « مینتوی»عتدی فراتتاریخید انتخاب میان نیکی و بتدید واجتد بُ  اختیار و مسئوهیت سنگیِ  
تقتوی   داند. هدف از  فرینش انسان و زمان و تاریخی که بستر وجودی ای  انستان راابدی می

مینو( در کنندد امری فراتاریخی و ازهی استد یعنی یاری رساندن به نیروهای نیکی )سپنتهمی
مقور بینید غایتشناسی و جهانمینو(. پ  سیاست در ای  هستیبرابر سپاه اهریمنی )انگره

فتردی ریاری و فرمانروایی اهمیتت منقصتربهو استعلایی استد بر همی  اساو است که شه
کنتد. در ستنت زردشتتید بتر ختلاف تفکترا  و اوصاف و اهزاما  بسیار خاصی پیتدا متی یافته

و سیاستد به « شهریاری»مقامی پست نسبت به عاه  مینوی ندارد و  دمانوی و  نوسید  یتی
نون تمام مفاهی  و  دنگرد. سیاست ه عاه   یتی به نش  طفیلی و امری فرعی و ثانوی نمی

ای کته بته تققتق  یرد و به انتدازهبا سامان کیهانی و اَشه ارار می عناصر در جهاند در نسبت
 .             نمایدمیخود عم  « خویشکاری»کام   ن مدد رساندد به وظیفه و 
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 من بع

 دهخدا. (. ف. فضیلت )مترج (. تهران: فرهن 6-1)ج. دینکرد.(. 1711 ارفرنبغد و  ارباد. ) 
 (. ف. فضیلت )مترج (. تهران: مهر یی .6)ج. دینکرد.(. 1714 ارفرنبغد و  ارباد.  )

 )ناپ هفت (. تهران: شرکت سهامی انتشار. زرتشت، مزدیسنا و حکومت.(. 1734 شتیانید ج. ) 
 . )ناپ هفت (. تهران: نشمه. زندگی زردشت اسطوره(. 1712 موز ارد ژ.د تفضلید ا. ) 

هد ای  نیروی جاودانی و  سمانی. 1734 موز ارد ژ. )  .41-76د ص.34-29 شماره کلک،(. فرق
 (. و.ک. حس  )مققق(. بیرو : 1)ج الأمم و تعاقب الهمم.تجارب ق(. 1464مسکویهد ا. ) اب 

ه.داراهکتب   اهعلمیق
عی  و انجم  (. ف. ژینیو )مصقح(د ژ.  موز ار )مترج  و مققق(. )ناپ دوم(. تهران: م1716نامه )ارداویراف
 شناسی فرانسه.ایران

ه در اوستا و شاهنامه.1794اسلامید ر.د بهرامید و. ) د پژوهشنامه علوم سیاسی (. پدیدارشناسی سیاسی فرق
 .44-3د ص. 4 شماره

 . )ناپ نهارم(. تهران: کاروان.آفرینش در آیین مانی اسطوره(. 1713پورد ا. )اسماعی 
 پور )مترج (. تهران: فکر روز.. ا. اسماعی آیین گنوسی و مانوی(. 1737اهیادهد م. )ویراستار( )

اهزمانی )مترج (. تهران: مؤسسه مطبوعاتی . ن. صاحب زن در حقوق ساسانی(. 1773بارتلمهد ک. )
 عطائی.
 زاده )مترج (. تهران:  ستره. (. ه. صنعتی1)ج. تاریخ کیش زرتشت )اوایل کار(.(. 1797بوی د م. )
 زاده )مترج (. تهران:  ستره.(. ه. صنعتی6)ج. تاریخ کیش زرتشت )هخامنشیان(.(. 1797بوی د م. )

زاده )مترج (. تهران: (. ه. صنعتی7)ج. تاریخ کیش زرتشت )پس از اسکندر گجسته(.(. 1797بوی د م.  )
  ستره. 
 علیشاه.  زاده )مترج (. تهران: صفی. ه. صنعتیتشتتاریخ کیش زر  چکیده(. 1733بوی د م. )

 )ناپ نهارم(. تهران:   ه. نخست و دویم(. پژوهشی در اساطیر ایران )پاره(. 1711بهارد م. )
 ژ.  موز ار )به کوشش(. )ناپ سوم(. تهران: سخ . تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام.(. 1731تفضلید ا. )

 . بااری )مترج (.  باوری در عهد باستان.زد و اهریمن؛ ماجرای دوگانهاورم(. 1731 یم د ژ. )دوش 
 روز.تهران: فرزان

 . ر. منج  )مترج (. تهران: فکر روز.دین ایران باستان(. 1735 یم د ژ. )دوش 
 . تهران: طرح نو.سیاسی در خرد مزدایی مبانی اندیشه(. 1731رادد م. )ر ایی

 .  . اادری )مترج (. تهران: فکر روز.گریمای زرتشتیزروان یا مع(. 1735زنرد ر. )
(. ک. مزداپور )مترج  و  وانوی (. تهران: مؤسسه مطاهعا  و تققیقا  1729. )ناشایست-شایست

 فرهنگی. 
 شوشتری )مترج (. تهران: انجم   ثار ملی. ر(. م. امام(. ا. عباو )پژوهش1741. )عهد اردشیر

 . م. بهار )مترج (. تهران: توو.هشدبن(. 1729داد ی. )فرنبغ
 (. به اهتمام م. مشکور. )ناپ دوم(. تهران: دنیای کتاب.1719. )ی اردشیر بابکانکارنامه
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 . ر. یاسمی )مترج (. تهران: دنیای کتاب.ایران در زمان ساسانیان(. 1721س د  . )کریست 
 ترج (. )ناپ دوم(. تهران: طهوری.ا. بیرشو )م سلطنت قباد و ظهور مزدک.(. 1734س د  . )کریست 

 (. دو  زار  از ا. پورداود. )ناپ دوم(. تهران: اساطیر.1714. )ترین بخش اوستاها؛ کهنگات
ر(. )ناپ سوم(. تهران: فروهر.1717. )های زرتشتها؛ سرودهگات  (. ف.  ار شسب )مترج  و مفسق

 را )مترج (. م. اکایی و ج. دانش پژوهی(.اهانآموزه و آیین زردشت )سه گفتار در گ(. 1792 رشویچد ا. )
 تهران: ثاهث.

ه. سیاسی(.  بینی و فلسفهزرتشت در گاتاها )حکمت و عرفان، بنیادهای اخلاقی، جهان(.  1716 یگرد و. )
 . 149-67ر ی )مترج  و پژوهشگر(. تهران: سخ : ص. 

. تهران: انجم  فرهن  ایران ایران باستانشهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در (. 1756مجتبایید ف. )
 باستان.

 . ا : دانشگاه مفید.آئین شهریاری در گاهان(. 1792زاده دهبارزید م. )مقمودی
 (. ا. تفضلی )مترج (. تهران: بنیاد فرهن  ایران.1754. )مینوی خرد

 (. م. مینوی )مصقح(. تهران: دنیای کتاب.1719. )ی تنسر به گشنسپنامه
.  . زریاب خوئی )مترج (. تهران: انجم  ها در زمان ساسانیانتاریخ ایرانیان و عرب(. 1751نوهدکهد  . )
  ثار ملی.
 .  . رسوهی )طاهقانی( )مترج (. تهران: ماهی.از زردشت تا مانی(. 1794نیوهید  . )
 .. م. سید سجادی )مترج (. تهران:   هزمانه و زادگاه زرتشت(. 1711نیوهید  . )

. در: هویت ایرانید از دوران ایران و هویت ایرانی در ایران باستان گیری ایدهشکل(. 1793نیوهید  . )
 باستان تا پایان پهلوی. ا. اشرف )نویسنده(د ح. احمدی )مترج  و مؤهف(. )ناپ هفت (. تهران: نی.

زاده صفوی (. رحی 1714(. )الأم  اب  مسکویه)ترجمه از کتاب تجارب های خسرو اول انوشیروانیادداشت
 ی مجل . ر( تهران: مطبعه)مترج  و پژوهش

.(.  زار  ا. پورداود. )ناپ دوم(. تهران: دانشگاه 1(. )ج1744ی مینوی اوستا(. ))جزوی از نامه یسنا
 تهران.

زرتشتیان  جا: انجم (. ا. پورداود )مفسر و مؤهف(. بی6تا(. )ج)اسمتی از کتاب مقدو اوستا(. )بی هایشت 
 ایرانی.
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